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  چكيده

سازي براي توسعة علوم اجتماعي اسلامي به طور عام و تأسيس الگويي براي  زمينه اين مقاله با هدف
سازي در  شناختي نظريه ترين مباني روش شناسي اسلامي به طور خاص، به بررسي مهم جامعه
پردازد. محورهاي مورد تأكيد مقاله  شناسي خانواده مي شناسي اسلامي با تطبيق بر حوزة جامعه جامعه

هاي اجتهادي، عقلي و تجربي به  گيري نظرية اسلامي در الگوي مورد نظر از روش بهره عبارتند از:
شناختي،  هاي جامعه بندي متداول در نظريه اي هماهنگ، پيروي اين نظريه از هر دو نوع صورت گونه

فيق هاي برد متوسط، تل يعني مجموعة قوانين و فرايندهاي علّي، قرار داشتن اين نظريه در زمرة نظريه
محور،  - كارگيري استراتژي قياسي در ضمن يك الگوي ويژة متن شناختي، به گرايي روش فردگرايي و كل

سازي  ، ترجيح رويكرد عملياتيها مدلاولويت داشتن ساخت مدل نظري و مدل هنجاري از ميان انواع 
يم و غير مستقيم و در هاي متون ديني به دو شيوة مستق هاي مورد نياز از گزاره مفاهيم، استخراج فرضيه

ها از  شناسي اجتهادي از يك سو و معيارهاي تأييد يا ابطال تجربي فرضيه نهايت، رعايت معيارهاي روش
  سوي ديگر.
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  مقدمه
سازي در علـوم   گيري يك الگوي اسلامي نظريه كه شكل فرض اين مقاله بر پاية اين پيش

پـذير اسـت كـه در آن،     اجتماعي، تنها از طريق دستيابي به چارچوبي متاتئوريك امكـان 
ــاني هســتي در  شــناختي شــناختي و روش شــناختي، ارزش شــناختي، معرفــت نقــش مب

 سازي اسلامي در شناختي نظريه سازي مشخص شود، به بررسي مباني روش نظريه
پـردازد. گذشـته از    شناسـي خـانواده مـي    شناسي با تطبيق بـر جامعـه   حوزة جامعه

شـناختي كـه در    ترين محورهـاي روش  موضوع منبع يا روش كسب معرفت، مهم
بندي نظريـه، سـطح    شود، عبارتند از: صورت مباحث متاتئوريك به آنها توجه مي

سـازي،   زي، مـدل سـا  شـناختي، راهبـرد نظريـه    گرايي روش نظريه، فردگرايي/ كل
  سازي و اعتبارسنجي نظريه.  سازي، فرضيه مفهوم

بر اين اساس، در ادامة مقاله به بررسي اين مسئله خواهيم پرداخت كه الگـوي  
سازي اسلامي چه موضعي نسبت به هر يك از محورهاي يادشده در  بالقوة نظريه

ت. بديهي است شناسي خواهد داش سازي در جامعه مقايسه با الگوهاي رائج نظريه
تـر شـدن ابعـاد     توانـد در شـفاف   نظرية خانواده مـي تطبيق مباحث متاتئوريك بر 

بـه ايـن ترتيـب، مباحـث آتـي در قالـب        مسئله، تأثير قابل توجهي داشته باشـد. 
 هـاي  نظريـه تـرين   اي متاتئوريـك ميـان نظريـة اسـلامي خـانواده و مهـم       مقايسه
 شـناختي آنهـا ارائـه خواهـد شـد.      شناسي خـانواده از حيـث مبـاني روش    جامعه
هاي يـادگيري   نظريهاند، عبارتند از:  هايي كه در اين مقايسه مورد توجه بوده نظريه

اجتماعي، مبادلة اجتمـاعي، كـاركردگرايي، كـنش متقابـل نمـادين، دورة زنـدگي       
ني، اقتصـاد خـانواده، سـرماية    شـناختي انسـا   هاي خانوادگي، بوم خانوادگي، نظام
بِنگتسون شدن، انتخاب طبيعي، ستيز اجتماعي و فمينيستي (ر.ك:  اجتماعي، فردي

ويـت و بكسـتر،    ؛ بريـث 2005؛ وايت، 2005؛ چيباكاس و ليت، 2005و ديگران، 
  ). 1376روشه، ؛ 1977؛ بكِر و ديگران، 2011كارتي و ادواردز،  ؛ مك2006
  
  تهاي كسب معرف . روش1

هاي ديني (استنباطي)، شهودي، عقلي و تجربي، چهار روش بنيادي كسب معرفت  روش
شوند. با قطع نظر از روش شهودي به دليـل آنكـه منحصـر بـه شـناخت امـور        تلقي مي
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هـاي   شخصي و غير مادي است و در علوم طبيعي و انساني كه مبتني بر مفاهيم و گزاره
  ة سه روش ديگر لازم است.  اند، كاربرد ندارد، تأملي در بار كلي

بيشتر انديشمندان غربي پـس از رنسـانس در نتيجـة گسـترش شـبهات مربـوط بـه        
تعارض علم و دين و با توجيهاتي مانند توصيفي نبودن زبان ديـن و نمايشـي و نمـادي    

)، جايگاه معرفتي ديـن را انكـار كردنـد و از آن پـس،     152، ص1384بودن آن (تريگ، 
گرايـي بـود. ايـن     گرايي و تجربه ها صحنة نزاع دوجانبة عقل تا مدتميدان انديشة غربي 
گرايي تقريباً فيصله يافـت. در نتيجـه، ايـن مبنـاي      گرايي و غلبة تجربه نزاع، با افول عقل

گرايانه كه حس و تجربه تنهـا روش معتبـر شـناخت عـالم واقـع اسـت در ميـان         تجربه
ثبيت شـد و عقـل هرچنـد اعتبـار خـود را      انديشمندان غربي به طور فراگير پذيرفته و ت

كلي از دست نداد، اما از جايگاه پيشين خود به عنوان روش شناخت واقع تنزل يافـت   به
و حداكثر به عنوان روش شناخت حقائق منطقي و رياضي تلقي شـد. بـه ايـن ترتيـب،     

فرض بنيـادي در   انحصار روش شناخت واقعيت عيني در تجربه بايد به عنوان يك پيش
هـاي   شناسـي موجـود بـه طـور خـاص و نظريـه       انديشة غربي بـه طـور عـام و جامعـه    

شناسي خانواده به طور اخص تلقي شود. البته امروزه بر پاية تفكيـك علـم بـه دو     جامعه
شـماري دارد،   مقام گردآوري و داوري كه بـه رغـم انتقـادات وارده هنـوز موافقـان بـي      

و ... در مقام گردآوري حتي در پارادايم اثباتي با گيري از منابع ديني، تاريخي، ادبي  بهره
شود، ولي همين كه منابع مزبور فقـط در مقـام گـردآوري كـارايي      رو نمي مخالفت روبه

گيـرد،   هاي برگرفته از آنها فقط با روش تجربي صورت مـي  دارند و داوري دربارة گزاره
   شناسند. بيانگر آن است كه آنها را به عنوان روش معرفت نمي

هاي اصلي كسـب معرفـت، يعنـي روش دينـي،      در انديشة اسلامي، هر يك از روش
دهد، ضـمن آنكـه    اي را به خود اختصاص مي شهود، روش عقلي و تجربه، جايگاه ويژه

ها لزوماً از هم جدا نيست و در مواردي امكان تـداخل آنهـا    كارگيري اين روش قلمرو به
هـاي ديگـر    ين قلمروهاي روش ديني و روشوجود دارد، بلكه در مورد وقوع تداخل ب

توان سخن گفت. از اين رو، نظرية اسلامي خانواده در الگوي مـورد   با اطمينان كامل مي
اي هماهنـگ را مفـروض    هاي ديني، عقلي و تجربـي بـه گونـه    گيري از روش نظر، بهره

  گيرد.  مي
يـك تعريـف،    شـود، برحسـب   روش ديني يا استنباطي كه از آن به اجتهاد تعبير مـي 
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هاي ديني با تكيه بر مبـاني و قواعـد    استخراج مضامين و مداليل گزاره«عبارت است از: 
هـاي ديگـري    برآمده از خود متون ديني يا ضوابط برگرفته از عقل ضروري و يا كاشف

 )  56، ص1385(عابدي شاهرودي، ». اند كه در شرع امضا شده

ت، يعني روشي كه بر پاية ادراكات مقصود از روش عقلي در اينجا روش فلسفي اس
كنـد. بـر    هاي منطقي، انديشة انسان را هدايت مي انتزاعي و غير تجربي و در قالب قياس

اين اساس، مقوم روش عقلي صرفاً انديشيدن در قالب قياس منطقي نيست، بلكه مواد و 
اوليـه،  قضاياي قياس نيز بايد از سنخ ادراكات عقلي محض كه در نهايـت بـه بـديهيات    

گردند، باشند تا روش عقلي بر آن اطـلاق شـود. در نتيجـه،     وجدانيات يا فطريات بازمي
شود كه مقـدمات آنهـا از قضـاياى     هاى منطقى نمي روش عقلي شامل آن دسته از قياس

) بـه هـر حـال،    101، ص1، ج1364اند. (مصباح يزدى،  استقرائى و تجربى تشكيل شده
شناسـي اسـلامي     نظام تفكر دينـي عمومـاً و در جامعـه    روش عقلي از جايگاه رفيعي در

خصوصاً برخوردار است، چرا كه اصل اثبات حقانيت دين در گرو روش عقلـي اسـت،   
شناختي  شناختي و ارزش شناختي، معرفت همچنان كه بخش قابل توجهي از مباني هستي

  اند.   شناسي ديني اصولاً بر پاية همين روش قابل اثبات  جامعه
هاي اصلي شناخت در انديشة اسلامي بـه شـمار    ، روش تجربي نيز از روششك بي

هـاي ديگـر تأكيـد     آيد، چنانكه فيلسوفان مسلمان بر اهميت اين روش در كنار روش مي
) آري، آنچـه پـذيرفتني نيسـت، منحصـر     180ـ ـ178، ص1377اند. (جوادى آملى،  كرده

  نمودن روش شناخت واقعيات عيني به روش تجربي است.
ما مسئلة مهمي كه بايد به طور ويژه به آن توجه شود، نحـوة ارتبـاط منطقـي روش    ا

گيـري از هـر سـه     اي است كه ادعـاي بهـره   هاي ديني و عقلي در نظريه تجربي با روش
روش را دارد. در اين ميان، جايگاه عقل نسبتاً روشن اسـت؛ زيـرا چنانكـه اشـاره شـد،      

شناختي  شناختي و ارزش شناختي، معرفت ي هستيروش عقلي عمدتاً در زمينة اثبات مبان
نظرية اسلامي كارايي دارد. اما ارتباط منطقي روش اسـتنباطي و روش تجربـي در درون   
يك نظريه از وضوح كافي برخوردار نيسـت و اخـتلاف نظـر در مسـئلة علـم دينـي در       

 همين ابهام اساسي ريشه دارد. 

است: ديدگاه نخست، بـر پايـة تفكيـك     به طور كلي، دو ديدگاه در اين زمينه مطرح
گيري از منبع دين را به مقـام گـردآوري    علم به دو مقام گردآوري و داوري، امكان بهره
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دانـد. در ديـدگاه دوم، تجربـه     محدود ساخته و تجربه را معيار نهائي در مقام داوري مي
اد شده و بر ايـن  هاي علم قلمد حد اكثر به عنوان يكي از معيارهاي داوري دربارة نظريه

 شود. گيري از روش ديني در مقام داوري به رسميت شناخته مي اساس، بهره

مفروض در اين مقاله، تلفيق اين دو ديدگاه از طريق ايجاد يك مرزبنـدي قـراردادي   
هـاي دينـي    بين دو سطح تجربي و فراتجربي علم است. بر پايـة ايـن مرزبنـدي، گـزاره    

انـد، در سـطح فراتجربـي علـم پذيرفتـه       سـر نگذرانـده   معتبري كه آزمون تجربـي را از 
پـذير بـودن، هنـوز بالفعـل      پذير نباشند و خواه به رغم تجربـه  شوند، خواه ذاتاً تجربه مي

توانـد از   تجربه نشده باشند. بر اين اساس، نظرية اسلامي خانواده در سطح فراتجربي مي
برد، اما در سطح تجربـي فقـط   روش استنباطي در هر دو مقام گردآوري و داوري بهره ب

گيـرد و در مقـام داوري    ها از روش ديني كمك مي سازي و تدوين فرضيه در مقام نظريه
هـاي منجـر بـه تأييـد يـا ابطـال        كند، روشي كـه بـر آزمـون    از روش تجربي پيروي مي

  هاي مستخرج از نظريه استوار است. فرضيه
وتي و يك نكتة اثباتي اشاره كرد. توان به يك نكتة ثب در توضيح دليل اين تفكيك مي

هـاي   نكتة ثبوتي آن است كه اگر علم ديني، مرجعيت انحصاري روش تجربي در گـزاره 
پذير را به طور كلي انكار كند و روش اسـتنباطي را بـه عنـوان روشـي مسـتقل و       تجربه

كمبـود  ها مطرح نمايد، با مشـكل   نياز از تجربه براي داوري در بارة اين نوع از گزاره بي
رو خواهـد شـد؛ زيـرا درصـد بسـيار بـالايي از        هاي مستند به ديـن روبـه   شديد فرضيه

دهنـد كـه يـا بـه سـبب انشـائي بـودن و         هايي تشكيل مي هاي متون ديني را گزاره گزاره
توانند در علوم اجتماعي كاربرد داشته باشند و يا بـه دليـل    نداشتن محتواي توصيفي نمي

اي حجيت و اعتبار در روش استنباطي برخوردار نيسـتند. در  اشكالات سندي، از معياره
ها  هاي متون ديني به درصد كوچكي از گزاره گيري علم ديني از گزاره نتيجه، امكان بهره

هـاي متـداول در علـوم تجربـي بـراي       اي جز رجوع به شيوه محدود خواهد شد و چاره
حالي است كه اگر تفكيك مزبـور  هاي مورد نياز باقي نخواهد ماند. اين در  تأمين فرضيه

گيري علم دينـي از   و مرجعيت انحصاري تجربه در سطح تجربي را بپذيريم، امكان بهره
  فراهم خواهد شد.         -آيد سازي مي با توضيحي كه در بحث فرضيه –ها  همة آن گزاره

 بـاوران از  ضمن آنكه ديـن  شود نكتة اثباتي نيز آن است كه تفكيك مزبور موجب مي
د، ديگـران نيـز   وندريافت ديدگاه جامع دين نسبت به موضوع مورد مطالعه، محروم نش ـ
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پذير علم دينى  آزمونهاى  به ارزيابى گزاره رائجى ختشنا توانند براساس معيارهاى روشب
. به اين ترتيب، نـه بـراي موافقـان    مند گردند بپردازند و از اين منبع معرفتى سرشار بهره

هاي معتبر غير تجربي از علم ديني پـيش خواهـد    ديدگاه دوم مشكل كنار گذاشتن گزاره
آمد و نه طرفداران ديدگاه نخست با مشكل آميختگي علم و متافيزيـك روبـرو خواهنـد    

  شد.  
  
  بندي نظريه . صورت2

هـاي   اي از گـزاره  از مجموعـه  هاي علمي به طور كلـي، متشـكل   با توجه به اينكه نظريه
هـاي درون آنهـا بـه سـه      پيوسته هستند، از نظر چگونگي آرايش يافتن گزاره هم نظريِ به

هاي كلي برخوردار  متشكل از مجموعة قوانين (گزارههاي  نظريه) 1اند:  دسته تقسيم شده
ي و اي از اصـول بـديه   مجموعـه هاي آگزيوماتيك كه حـاوي   نظريه) 2از تأييد تجربي)؛ 

هاي بيانگر فرايندهاي علّي كه اثر يـك   نظريه) 3اند؛  هاي مشتق از آن اصول بديهي گزاره
، 1388كننـد. (رينولـدز،    يا چند متغير مستقل را بر يك يا چند متغير وابسـته تعيـين مـي   

  )122-103ص
علوم اجتماعي با توجه به خصلت ويژة خود اصولاً قادر نيستند زمينة مساعدي براي 

هـا را در علـومي همچـون     هاي آگزيوماتيك فراهم كنند و اين گونـه نظريـه   ريهطرح نظ
توان يافت. اما دو شكل ديگر، يعني مجموعة قوانين و فرايندهاي  رياضيات و هندسه مي

شناسي خـانواده   هاي جامعه شناختي و به طور خاص در نظريه هاي جامعه علّي، در نظريه
هاي مبادلة اجتمـاعي و   خورند. براي نمونه، نظريه ميبه طور جداگانه يا تركيبي به چشم 

هـاي زيـادي را در جهـت تـدوين      هايي هسـتند كـه كوشـش    سرماية اجتماعي از نظريه
هـايي   انـد. در مقابـل، نظريـه    مجموعة قوانين ناظر به روابط خانوادگي به نمايش گذاشته

سـتيز و فمينيسـتي    شناختي انساني، انتخاب طبيعي، همچون دورة زندگي خانوادگي، بوم
  اند.   بيانگر فرايندهاي علّي

هـاي   كاركردگرايي پارسونز در سـطح انتزاعـيِ آن كـه بـه تحليـل نظـام       نظريةآري، 
يعني داربست عظيمـي از مقـولات مرتـب    اجتماعي پرداخته، اساساً جنبة مفهومي دارد، 

در مقـام  )، هرچنـد  255، ص1376روشه، هاي اندكي در آن وجود دارد ( است كه عليت
تطبيق اين نظرية كلان بر نظام خانواده، به فرايندها و سازوكارهاي علّي كه جنبة واقعـي  



  ۷۵  شناسي اسلامي سازي در جامعه شناختي نظريه مباني روش

 

هاي خانوادگي قابل طرح است،  شود. همين نكته در مورد نظرية نظام دارند نيز توجه مي
فراينـدهاي علّـي   و بـه   در سطح انتزاعي اساساً جنبة توصيفي داشتهيعني اين نظريه نيز 

)، گرچه هنگـامي كـه بـراي    42، ص2005دهد (بِنگتسون و ديگران،  ميتي نميچندان اه
بيشـتري در اختيـار    هـاي علّـي   تبيـين شـود،   هدايت تحقيقات تجربي به كار گرفتـه مـي  

هاي كنش متقابل نمادين به لحاظ اينكـه بـه    . گفتني است كه نظريهدهد محققان قرار مي
پي كشف قوانين عام و نه معطـوف بـه تبيـين     پارادايم تفسيري تعلق دارند، اصولاً نه در

اند، هرچند تبيين علّي به معناي وسيع كلمه را كه شامل تبيـين اهـداف و    علّي مكانيستي
  گذارند.   شود، به نمايش مي غايات مي

بنـدي   نظرية اسلامي خانواده در الگوي مورد نظر اين نوشتار، از هر دو نوع صـورت 
تـا   فراينـدهاي علّـي،  مجموعـة قـوانين و   يعنـي  اختي، شـن  هاي جامعـه  نظريهدر متداول 

مكانيزم تـأثير   گيرد؛ زيرا از سويي كوشش اصلي اين نظريه آن است كه حدودي بهره مي
اي از متغيرهاي مستقل مانند تأمين نيازهـاي فطـري، ايمـان، پرهيزگـاري،      علّي مجموعه

تغيـر وابسـته (ثبـات    هاي ارتباطي و سلامت اخلاقي جامعه را بـر يـك م   آگاهي، مهارت
هاي كلي را در  از گزارهاي  مجموعهنظريه خانواده) مشخص نمايد و از سوي ديگر، اين 

وار در نظر گرفته شوند، مانند اين گزاره  هاي قانون توانند به مثابة گزاره گيرد كه مي بر مي
شـود. (حـرّ عـاملي،     كه افزايش ايمان شخص، موجب افزايش محبت او به همسرش مي

  )10-9، 14ج
آيد، صدق اصطلاح  البته بايد توجه داشت كه اگر آن گونه كه از تعريف پيشين برمي

قانون بر يك گزارة عام، منوط به برخورداري آن گزاره از تأييد تجربي در مرحلة پيشين 
اي از نـوع مجموعـة قـوانين نخواهـد بـود؛ زيـرا        باشد، نظريـة اسـلامي مزبـور، نظريـه    

پـذيري   شوند و با وجود آنكه از خصلت آزمون متون ديني اخذ مي هاي كلي آن از گزاره
برخوردارند، در مرحلة ساخت نظريه، لزوماً برخوردار از تأييد تجربي نيسـتند. بـه ايـن    

وار روبرو هسـتيم كـه    هاي قانون اي از گزاره اي حاوي مجموعه ترتيب، در اينجا با نظريه
آن دخيل است، اما در صـدق مفهـوم نظريـه    هرچند كسب تأييد تجربي در اعتبار نهايي 

بر آن دخالت ندارد. با اين حال، روشن است كه حتي بنا بر انكار صدق مفهوم قانون بر 
كـم بخشـي    شود؛ زيرا دست هاي يادشده، از شأن و جايگاه معرفتي آنها كاسته نمي گزاره

قـرار دارنـد كـه    ها از نظر اعتبار سند و دلالت در چنان وضـعيت ممتـازي    از اين گزاره
  كنند.   شأن آنها تلقي نمي سنگ و هم متخصصان علوم ديني حتي قوانين تجربي را هم
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  . سطح نظريه3
  بندي كرده است:  هاي علوم اجتماعي را در سه سطح رده نظريه 1مرتون
هـاي مشـاهده    مند فراگير كه تمام همانندي هاي نظام يعني نظريه 2هاي كلان ) نظريه1

  كنند؛   شدة رفتار اجتماعي، سازمان اجتماعي و تغيير اجتماعي را تبيين مي
شـود   كه از آنها براي هدايت تحقيقات تجربي استفاده مي 3هاي برد متوسط ) نظريه2

هاي منظم جزئي  و توصيفهاي اجتماعي  هاي كلي نظام و حد واسطي هستند بين نظريه
  و غير قابل تعميم از موارد خاص؛  

هاي روزمره ايجاد  وفور در جريان پژوهش دامنه و كوچكي كه به هاي كوتاه ) فرضيه3
مرتون در توضيح ) 193، ص1384شود. (بليكي،  شوند و گاه به آنها نظريه اطلاق مي مي

  گويد: اي دو سطح ديگر ميه هاي برد متوسط و نسبت آنها با نظريه جايگاه نظريه

هـاي تجربـي بـه كـار      شناسي عمدتاً براي هدايت بررسي نظرية برد متوسط در جامعه
هاي اجتماعي كه آنچنـان   هاي كلي نظام اي است براي نظريه رود. اين نظريه واسطه مي

تواننـد   ها و تغييرات آن فاصله دارنـد كـه نمـي    با انواع خاص رفتار اجتماعي، سازمان
اي است براي تبيين موارد  شود توجيه كنند؛ همين طور واسطه  ا كه مشاهده ميآنچه ر

اند. البته نظرية برد متوسط هم مستلزم تجريـد و انتـزاع    خاصي كه هرگز تعميم نيافته
است، اما تجريد در نظرية برد متوسط آنچنان با اطلاعات قابل مشاهده نزديك اسـت  

، 1378آورد.(گروثرز،  هاي تجربي را فراهم مي شكه با قضايا يكي شده و امكان آزماي
  ) 65ص

هـاي اجتمـاعي پارسـونز     بندي، ماترياليسـم تـاريخي مـاركس و نظـام     برحسب اين رده
هاي خودكشي دوركـيم و اخـلاق پروتسـتاني وبـر      هايي براي نظرية كلان و نظريه نمونه
  )  194ص ،1384اند. (بليكي،  هايي براي نظرية برد متوسط قلمداد شده مثال

شناسي خانواده با توجـه بـه محـدود بـودن      هاي جامعه روشن است كه نظريه
هاي برد متوسـط قـرار    قلمرو آنها به رفتارها و روابط خانوادگي، در رديف نظريه

تـوان   هاي كـاركردگرايي و سـتيز را مـي    نظريهويژه  دارند، هرچند برخي از آنها به
  تلقي كرد. هاي كلان در حوزة خانواده كاربرد نظريه

                                                           
1. Robert Merton 
2. grand theory 
3. middle range theory 
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ــه  اي انتزاعــي و متشــكل از  نظريــة اســلامي خــانواده در الگــوي مــورد نظــر، نظري
هاي كليِ ناظر به ابعاد گونـاگون زنـدگي خـانوادگي اسـت. بخـش       اي از گزاره مجموعه

هاي اين نظريه از قابليت آزمون تجربي برخوردارنـد و بـا تكيـه بـر همـين       اعظم گزاره
شود. بر ايـن   هاي تجربي در اين نظريه فراهم مي بررسيهاست كه امكان  دست از گزاره

هـاي بـرد متوسـط     اساس، پذيرش اين ادعا كه نظرية اسلامي خانواده در رديـف نظريـه  
گيرد، دشوار نخواهد بود. البته اين مطلب، منافاتي با ظرفيت وسيع متـون   مرتون قرار مي

وابط خـانوادگي و نيـز سـاختن    ها و ر هاي خرُد ناظر به كنش ديني براي استخراج گزاره
  ها و روابط خانوادگي ندارد. هاي كلانِ قابل تطبيق بر كنش نظريه

  
 گرايي . فردگرايي/ كل4

داند و تأثيرهـاي   ديدگاهي است كه فرد را عامل علّي اصلي مي 1شناختي فردگرايي روش
ايـن  ). بـر طبـق   98-97، ص2005وايـت،  دهـد (  جمعي را به تأثيرهاي فردي تقليل مي

هاي اجتماعي بايد برحسب عوامل فردي تبيين شوند؛ زيـرا   ها و پديده ديدگاه، همة نظم
-311، ص1373جامعه چيزي جز افراد نيست و خودش هويت مسـتقل نـدارد (ليتـل،    

هاي اجتماعي كلاني مانند نهادها، فرهنگ، انقلاب  ) براي مثال، حتي در تبيين پديده316
هـا و نيازهـاي    هـا، انگيـزه   عوامل فردي مانند باورهـا، كـنش   داري بايد به و نظام سرمايه

ديدگاهي است كه برحسب  2شناختي گرايي روش دروني افراد استناد شود. در مقابل، كل
تـوان درك كـرد، نـه     آن، رفتار فرد را فقط با قرار دادن او در بستر اجتماعي خودش مي

شوند  ه آن تعلق دارند، آن چيزي مياي كه ب برعكس؛ زيرا افراد به وسيلة كليت اجتماعي
هاي اجتماعي و نه اجزاي انسانيِ عضو آنهـا بايـد محـور هـر      كه هستند. از اين رو، كل

 )94، ص1383گونه نظرية علمي اجتماعي باكفايتي قرار گيرند. (في، 

شناسـان معاصـر، بـه سـوي      ويـژه جامعـه   شناسان، به در اين بحث، بسياري از جامعه
شـناختي   اند، ديدگاهي كه بـا رد انحصـارگرايي روش   ي گرايش پيدا كردهديدگاهي تلفيق

هاي اجتماعي هم به افراد و هـم بـه جامعـه     گرايان، در مقام تبيين پديده فردگرايان و كل
دهد. البته موافقان ديدگاه تلفيقي، تفسير يكسـاني از آن ندارنـد و بـه همـين      اصالت مي

شـده يـا در مسـير     جانب افراطي فردگرايـي كشـيده    دليل، شماري از آنها سرانجام يا به
                                                           
1. methodological individualism 
2. methodological holism 
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). بــراي نمونــه، كــالينز نــوعي 599، ص1385انــد (ريتــزر،  افتــاده افراطــي كــل گرايــي 
شناختي به نمايش  گرايي روش گرايانه را در بارة تلفيق فردگرايي و كل گيري تقليل جهت

دهنـد؛ سـاختارها،    يها هسـتند كـه كـاري انجـام م ـ     دارد كه تنها آدم گذاشته و اظهار مي
دهنـد؛ پـس هـر گونـه تبيـين علّـي        ها، طبقات و جوامع، هرگز كاري انجام نمي سازمان

هاي افراد واقعي برسد. بـه نظـر وي، سـاختارهاي اجتمـاعي را از      سرانجام بايد به كنش
توان با الگوهاي كنش متقابل خُـرد و تكـراري معـادل دانسـت. بـه ايـن        نظر تجربي مي
در تحليل نهائي، خواستار يك رهيافـت تلفيقـي نيسـت، بلكـه بـه دنبـال        ترتيب، كالينز

) در مقابل، بورديو در رويكرد تلفيقي 609چيرگي رويكرد فردگرايانه است. (همان، ص
هاي ذهني (ساختمان  خود هرچند بر رابطة ديالكتيكي ساختارهاي عيني (زمينه) و پديده

يابـد؛ زيـرا بـه بـاور او      گرايي تمايـل مـي  كند، اما در عمل بـه سـاختار   ذهني) تأكيد مي
شـده اسـت (همـان،     يافته و ملكةذهن ساختمان ذهني همان ساختارهاي اجتماعيِ تجسم

)و ساختمان ذهني، خصـلت تـاريخي دارد و بـه سـاختار و تـاريخ يـك زمينـه        721ص
  )734وابسته است. (همان، ص

تـوان آنهـا را    خانواده مي شناسي هاي جامعه به هر تقدير، در تحليل متاتئوريك نظريه
) 3گرايانـه ؛   هـاي كـل   ) نظريـه 2هـاي فردگرايانـه ؛    ) نظريـه 1به سه دسته تقسيم كـرد:  

هاي تلفيقي. تعيين مصاديق سه دستة مزبـور در مـواردي روشـن اسـت. بـه طـور        نظريه
هاي مبادلة اجتماعي، اقتصاد خانواده، انتخاب طبيعي و سـرماية اجتمـاعي    خاص، نظريه

هاي كاركردگرايي و ستيز اجتماعي به دسـتة دوم تعلـق دارنـد.     تة نخست و نظريهبه دس
شدن  شناختي انساني و فردي هاي خانوادگي، بوم هاي دورة زندگي خانوادگي، نظام نظريه

هاي خود هم به عوامل  گيرند، از اين باب كه در تبيين نيز احتمالاً در دستة سوم جاي مي
هـاي يـادگيري اجتمـاعي،     كنند. اما نظريه گرايانه استناد مي كل فردگرايانه و هم به عوامل

توان به طور مطلق بـه يكـي از ايـن سـه دسـته       كنش متقابل نمادين و فمينيستي را نمي
هايي است كه گاه با رويكردهايي متفـاوت از درون   الحاق كرد و اين به دليل تنوع نظريه

پـردازان مكتـب كـنش     تـوان نظريـه   ، نمياند. براي مثال اين سه مكتب نظري سر برآورده
هاي فردي يـا اصـالت دادن بـه جامعـه در      متقابل نمادين را از نظر اصالت دادن به اراده

هاي فردي و يا تأكيد بر اصالت فرد و جامعه در يك موضـع جـاي    شكل دادن به هويت
گرايانـه،  داد. همچنين نظرية فمينيستي داراي نمايندگاني در هر يك از سـه رويكـرد فرد  
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  گرايانه و تلفيقي است. كل
گرايي  شناختي و كل هيچ كدام از دو رويكرد فردگرايي روشاز آنجا كه 

شناختي به طور مطلق قابل دفاع نيست، نظرية اسلامي خانواده در الگوي مورد  روش
ديني نيز  اين رويكرد تلفيقي از شواهد درون د.گير نظر، رويكرد تلفيقي را مفروض مي

āχÎ) ©!$# Ÿω ç�Éi�tó( ار است. براي نمونه، آية شريفةردبرخو ãƒ $tΒ BΘ öθs) Î/ 4®L ym (#ρç�Éi�tó ãƒ $ tΒ öΝÍκ Å¦ à�Ρr' Î/( ؛
دهد، تا آنگاه كه  ها] را تغيير نمي خداوند اوضاع و احوال هيچ قومي [گروهي از انسان

)، دلالت روشني بر تأييد 11(رعد،» آنچه را در درون خودشان است تغيير دهند
ها و  شود كه تغيير در آگاهي شناختي دارد؛ زيرا از اين آيه استفاده مي فردگرايي روش

ر در سطح خرد، شرط لازم براي تغيير در سطح كلان جامعه هاي فردي يعني تغيي اراده
ها و جوامع، سرنوشت مشترك،  است. از سوي ديگر، آياتي از قرآن كريم كه به امت

اند، (طباطبايي،  نامة عمل مشترك، فهم و شعور، عمل و اطاعت و عصيان، اسناد داده
به  -شناختي هستينه لزوماً  -شناختي گرايي روش ) شواهدي به نفع كل96، ص4ج

 دهند.  دست مي

كوشد تعـادلي ميـان    رويكرد تلفيقيِ نظرية اسلامي خانواده، تابع الگويي است كه مي
شناختي برقرار كند. برحسب اين الگـو، بـرخلاف رويكـرد     گرايي روش فردگرايي و كل

ند شـو  هاي سطح خرُد ارجاع داده مي هاي سطح كلان به پديده كالينز و بورديو، نه پديده
شـود، بلكـه    و نه سطح خرُد در ساختمان ذهنيِ داراي خاستگاه اجتمـاعي خلاصـه مـي   

  گيرد.  هاي فطري انسان را نيز در بر مي اموري فراتر از آن از جمله ادراكات و گرايش
پردازان اجتماعي به وابستگي متقابل كـنش و سـاختار    گفتني است لزوم توجه نظريه
هم يكساني را به هر يك از دو سطح اسـناد دهنـد؛ زيـرا    به اين معنا نيست كه همواره س

ميزان دخالت هر يك از اين دو، تابع شرايط متغير فردي، اجتماعي و تاريخي اسـت. از  
سويي عامليت فرد، يك وصف نسبي است كه هر كس ممكن است مقداري كم يا زيـاد  

داز بايـد بـا نگـاهي    پر ) و از سوي ديگر، نظريه118، ص1383از آن را داشته باشد (في، 
تاريخي در صدد تعيين اين نكته باشد كه آيا در يك جامعه و يك دورة تاريخي خاص، 

يابـد يـا بـرعكس و يـا برابـري تقريبـي ميـان آنهـا برقـرار           ساختار بر كنش چيرگي مي
 )      753، ص1385است.(ريتزر، 
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  سازي . راهبرد نظريه5
(حركـت از   1اسـتقرائي   سـازي، يعنـي راهبـرد    نظريه  تاريخ علم، صحنة تقابل دو راهبرد

اي مبتنـي بـر    وجوي موارد خاص و سپس ساختن نظريـه  جزئي به كلي از طريق جست
هـاي عـام و    (حركت از كلي به جزئـي از طريـق طراحـي نظريـه     2آنها) و راهبرد قياسي

يك استقرائي كلاس  راهبرد. ها و قضاياي جزئي از آنها) بوده است سپس استخراج فرضيه
اند، به طور خلاصه در مراحل ذيـل ترسـيم شـده     دار آن معرفي كرده را طلايه 3كه بيكن
  است:  
  هاي پديدة مورد مطالعه؛ ) شناسايي همة ويژگي1
  هاي گوناگون؛ ها در موقعيت گيري هر يك از ويژگي ) اندازه2
در هاي به دست آمده به منظور كشف الگوهاي مـنظم احتمـالي    ) تحليل دقيق داده3

  ها؛ ميان داده
، 1388رينولـدز،  هاي نظري. ( بندي الگوهاي كشف شده در قالب عبارت ) صورت4
  )172ص

نمايـد. امـا    استقرائي، آن را به پارادايم اثبـاتي محـدود مـي     چنين تصويري از راهبرد
هاي  هاي كيفي را نيز كه به پارادايم استقرائي در معناي وسيع آن بسياري از روش  راهبرد

گيـرد؛ زيـرا آن دسـته از محققـان      ديگر از قبيل پارادايم تفسيري تعلق دارند، در بـر مـي  
سازي در اين پارادايم تأكيد دارند، بـه جـاي پـذيرش     ان و لزوم نظريهتفسيري كه بر امك

كوشند از مسير گردآوري اطلاعات جزئـي   يك چارچوب نظريِ از پيش تعيين شده، مي
هاي افراد و تحليل دقيق آنها به ساخت نظريه نائل شـوند   ها و كنش و تفصيلي از نگرش

ترِ بيكنـي بـه    قرا را در مفهوم خاص). آري، چنانچه اصطلاح است172، ص1388(ايمان، 
هاي كيفـي را نـوع مسـتقلي تلقـي      كار ببريم، ناگزير خواهيم بود راهبرد حاكم بر روش

انـد.   شناسان با ترجيح اين گزينه، آن را راهبرد استفهامي ناميده كنيم، چنانكه برخي روش
  )      120، ص1384(بليكي، 

به روشني آن را شرح  ها ها و ابطال حدسب قياسي نيز كه پوپر در كتا  مراحل راهبرد
  داده است، به طور خلاصه از اين قرارند:

                                                           
1. induction 
2. deduction 
3. Francis Bacon 
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اي  اي روشـن در شـكل توصـيف فراينـدي علّـي يـا بيـان مجموعـه         ) بسط نظريه1
  پيوسته از قوانين فراگير؛    هم به

هايي از نظريه به منظـور مقايسـه آنهـا بـا نتـائج پـژوهش        ) استنتاج گزاره يا گزاره2
  ؛تجربي
  هاي استنتاج شده از نظريه؛ اي پژوهشي براي آزمون گزاره ) طراحي پروژه3
) ايجاد تغييرات مناسب در طرح پژوهشي و بازگشـت بـه مرحلـه دوم در فـرض     4

  هاي نظري؛   عدم مطابقت نتائج پژوهش با گزاره
تـر مرزهـاي    هاي ديگري از نظريه براي آزمون بيشتر يا تعيين دقيق ) استنتاج گزاره5

  )177، ص1388رينولدز، هاي نظري. ( آن در فرض مطابقت نتائج پژوهش با گزاره
شناسـان   با توجه به نقاط قوت و ضعف اين دو راهبرد، شماري از فيلسوفان و روش

اند كه در اين راسـتا الگوهـاي    را برگزيده 1معاصر علوم اجتماعي تركيب آنها با يكديگر
رينولـدز،  ؛ 281، ص1973؛ بـار، 207، ص1384يكي،تركيبي متفاوتي ارائه شده است. (بل

  )  188، ص1388
شناسـي خـانواده از راهبـرد قياسـي پيـروي كـرده و چنـدان         هاي جامعه بيشتر نظريه

هـاي فلسـفي پـوپر، ضـربات      استقرائي كلاسيك كه در نتيجة كوشـش   اعتنائي به راهبرد
ائي بـه معنـايي كـه در    اسـتقر   انـد. آري، راهبـرد   سختي بـر پيكـر آن وارد آمـد، نداشـته    

هـاي تفسـيري و نيـز در     هاي متعلق به پارادايم يابد، در نظريه هاي كيفي تحقق مي روش
  رود.  هاي كنش متقابل نمادين و فمينيستي به كار مي نظريه

نظرية اسلامي خانواده در الگوي مورد نظر، از استراتژي قياسي در ضمن يك الگوي 
اي بـراي بكـارگيري راهبـرد     برحسب اين الگو، زمينـه كند.  محور پيروي مي -ويژة متن

پـردازي   هـاي تفهمـي در مقـام نظريـه     استقرائي در قالب روش كلاسيك بيكني يا روش
ويـژه   هـايي از نظريـه، بـه    وجود ندارد و صـرفاً در مقـام اعتبارسـنجي و آزمـونِ بخـش     

مچنـان كـه   هاي تفهمي را بـه كـار گرفـت، ه    توان روش هاي معناشناختي آن، مي فرضيه
آيند. به اين ترتيـب، آنچـه    هاي علّي آن به كار مي هاي كمي در مقام آزمون فرضيه روش

شـناختي متمـايز    سازي جامعـه  الگوي قياسي مزبور را از الگوي قياسي متداول در نظريه
هاي متون ديني در ساخت نظرية اسلامي خانواده است كه  نمايد، نقش محوري گزاره مي

                                                           
1. retroduction 
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  ي نياز دارد.به توضيح بيشتر
شـود. وي   هاي متون دينـي آغـاز مـي    وجوي گزاره در اين الگو، كار محقق از جست

هاي مرتبط با مسئلة مورد نظـر و   اي از گزاره وبيش گسترده پس از استخراج مجموعة كم
منـد كـردن آنهـا بـه هـدف       كوشد از طريـق نظـام   هاي علمي مي بيان آنها در قالب گزاره

اي ذيـل را   مرحله بر اين اساس، نظرية اسلامي خانواده، فرايند سه سازي نائل شود. نظريه
  كند: سازي دنبال مي براي نظريه

مرحلة استكشافي: در طي اين مرحله، با توجه به پرسش دقيقي كـه در بـارة مسـئلة     )1
بـه طـور عميـق و     :مورد نظر در ذهن وجود دارد، قرآن كريم و احاديث معصـومان 

همة نكاتي كه ممكن است در پاسخ به آن پرسش به كار آينـد  جزء مطالعه شده و  جزءبه
و ابعاد گوناگون مسئله را روشن نمايند، از درون آنهـا اسـتخراج خواهنـد شـد. واضـح      
است كه هر چه گستره و تعداد متون دينيِ مطالعه شده بيشتر باشد، نتائج به دست آمـده  

  از غنا و اتقان بيشتري برخوردار خواهند بود. 
هاي پراكندة به دست آمـده در   بندي گزاره سازي: در اين مرحله با دسته نظريه مرحلة )2

مرحلة نخست و تأمل نظري در روابط منطقي و واقعي ميان آنها و تحليل مكانيزم تـأثير  
 آنها بر متغير وابسته ، نظرية ديني ساخته و پرداخته خواهد شد. 

سـازي بـر    نسبي روش فرضـيه  مرحلة جرح و تعديل احتمالي: با توجه به پيچيدگي )3
هاي مرتبط با مسـئلة تحقيـق در    شود استقصاي همة گزاره پاية متون ديني كه موجب مي

توان مرحلة ديگري را به دو مرحلة قبـل افـزود كـه در     مرحلة نخست ناممكن باشد، مي
خلال آن، با مراجعة مجدد به متون ديني و تطبيق، توسعه و جـرح و تعـديل نظريـه بـا     

تـوان   آيند، مـي  هاي جديدي كه در اين مرحله به دست مي هاي پيشين و نيز گزاره گزاره
 تر كرد.   نظريه را غني

شود، اساساً جنبة انتزاعي دارد، يعني نـاظر   اي كه در طي اين مراحل ساخته مي نظريه
هـاي نـاظر    كارگيري آن در هدايت پژوهش به مصاديق مشخصي نيست و تنها پس از به

  اي انضمامي و كاربردي مطرح خواهد شد.    عيني، به عنوان نظريهبه واقعيات 
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  سازي . مدل6
) 2) نظريـه؛  1واژة مدل در علوم اجتماعي در معاني متعـدد ذيـل بـه كـار رفتـه اسـت:       

) معيـار مقايسـه يـا بـه اصـطلاح وبـري تيـپ        3بازنمود نموداري يا بازنمود رياضياتي؛ 
) نمونه و الگوي هنجاري (مثلاً 5) بيان يك واقعيت در قالب استعاره و تمثيل؛ 4آل؛  ايده

) مدل تحليلي يا مدل نظري؛ 6از معاني اصطلاحي مدل نيست؛  مادر نمونه) كه البته اين
ــومي؛ 7) 230-216، ص1384(بليكــي،  ــدل مفه ــان،  8) م ــي. (ايم ــدل تجرب ، 1388) م

 )  33ص

از ميان اين معاني مختلف، معناي دوم و سوم فاقد محتـواي معرفتـي بـوده و صـرفاً     
هايي هستند كه بدون وابستگي بـه نظريـه يـا پـارادايمي      شناختي و قالب ابزارهايي روش

هـاي   اي مورد استفاده قرار گيرند و از ايـن رو، در تحليـل   توانند در هر نظريه خاص مي
شده است. معناي اول، مستلزم انكار معناي مسـتقل بـراي    متاتئوريك كمتر به آنها توجه

مدل است و معاني ششم، هفتم و هشتم نيز به دليل قرابت با مفهوم نظريه، در گسـترش  
اند؛ زيرا اين سـه مـدل بـه تعبيـري همـان       دامنة مباحث متاتئوريك تأثير چنداني نداشته

هاي متعلق به  توان گفت نظريه ياند. آري، حد اكثر م نظرية مرتبط شده با واقعيت تجربي
بِنگتسـون و ديگـران،   ي مفهومي تناسب دارند، (ها مدلپارادايم تفسيري بيشتر با ساختن 

ي هـا  مـدل هاي متعلق به پارادايم اثباتي بيشـتر در سـاختن    ) چنانكه نظريه83، ص2005
  شوند.   تجربي درگير مي

تئوريـك از اهميـت بيشـتري    بنابراين، از ميان معـاني مـدل، دو معنـا در مباحـث متا    
اند و معناي پنجم  ها معمولاً به آن توجه كرده برخوردارند: معناي چهارم كه متاتئوريسين

زمينة ورود آن بـه عرصـة    -2هاي كنش يا نمايش در برابر نظريه -1هاي توانش كه نظريه
يـت بـه   هاي تـوانش كـه بـا عنا    اند. نظريه پردازي در علوم اجتماعي را فراهم كرده نظريه

انـد، بـه    مند و نتائج آنها در علوم اجتمـاعي مطـرح شـده    هاي نيت جنبة هنجاري فعاليت
بررسي ميزان انطباق رفتارها با معيارها و قواعد عقلانيت و ميزان تحقق بخشيدن آنها به 

اي  پردازند. براي نمونه، نظرية كنش ارتبـاطي هابرمـاس كـه نظريـه     اهداف مورد نظر مي
سـازي   ي است، با توسل جستن بـه معيارهـاي عقلانيـت، از نـوعي مـدل     هنجار -تبييني

كند. ايـن نظريـه    ها در مدل باز مي آرماني بهره گرفته است كه راه را براي اشراب ارزش
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آل كاملاً عقلاني يا مسلّط بـر كليـة    ها و مراحل كنش يك كارگزار ايده سعي دارد قابليت
). مـدل ارائـه شـده در    192، ص1383د (في، قواعد مربوط به عقلانيت را الگوسازي كن

آل است كه علاوه بر امكان مقايسـة واقعيـت    اي از مدل تيپ ايده اين نظريه، شكل ويژه
  )  90-87، ص1994سازد. (بوهمن،  گذاري را فراهم مي با آن، امكان نقد و ارزش

لـة  هـايي همچـون اسـتفادة نظريـة مباد     تـوان نمونـه   در ارتباط با معناي چهـارم، مـي  
هاي خـانوادگي از   هاي كاركردگرايي و نظام اجتماعي از تمثيل اقتصادي و استفادة نظريه

گيـري   تمثيل جامعه به ارگانيسم زنده را يادآور شد. البته بايد خاطرنشان كـرد كـه بهـره   
  ناپذير ندارد.   شناختي از استعاره و تمثيل، جنبة الزامي يا اجتناب نظرية جامعه

پنجم، بـا قطـع نظـر از نظريـة سـرماية اجتمـاعي، هـيچ يـك از          اما در مورد معناي
اند و ايـن نكتـه    سازي آرماني وارد نشده شناسي خانواده به عرصة مدل هاي جامعه نظريه

هاي متعلق به پارادايم انتقادي (ستيز و فمينيستي) كه آشكارا با نقد و  حتي در بارة نظريه
آري، نظريـة سـرماية اجتمـاعي از ايـن     شوند نيز صـادق اسـت.    گذاري درگير مي ارزش

سـازي   تـري بـا مـدل    حيث كه زيرمجموعة نظرية انتخاب عاقلانه است، پيونـد نزديـك  
اي تركيبي و متشـكل از يـك جنبـة     آرماني دارد؛ زيرا نظرية كلان انتخاب عاقلانه، نظريه

نمايشي و يك جنبة توانشي است، يعني هرچند به عنـوان توصـيف و تبيـين رفتارهـاي     
بالفعل، يك نظرية نمـايش اسـت، امـا از آن حيـث كـه اولاً كنشـگر را عنصـري داراي        

كند كه در پي انتخاب بهترين ابزار بـراي دسـتيابي بـه مقصـود      عقلانيت ابزاري تلقي مي
كوشد رفتـار كنشـگران را    گيري از نظرية بازي و مانند آن مي خويش است و ثانياً با بهره
وفقي از فرايند فكر كاملاً عقلاني توضيح دهـد، يـك نظريـة    به عنوان تقليد كم و بيش م

  )    194-192، ص1383گذارد. ( في،  توانش را به نمايش مي
كـم از پـنج نـوع     توانـد دسـت   با توجه به اين توضيح، نظرية اسـلامي خـانواده مـي   

  سازي بهره گيرد:  مدل
  
  ) ساخت مدل نظري1

هـاي عملـيِ    از مفـاهيم و فرضـيه   مدل نظري به عنـوان دسـتگاهي منسـجم و متشـكل    
پيوسته، ابزار پيوند نظريه با واقعيت تجربي و اطلاعات مشـاهدتي اسـت (كيـوي و     هم به

تـري دارد و بـه    ) و بر خلاف نظريـه كـه جنبـة انتزاعـي    107، 101، ص1370كامپنهود، 



  ۸۵  شناسي اسلامي سازي در جامعه شناختي نظريه مباني روش

 

يابـد و   شناخت واقعيت عام مربوط است، مدل به شناخت واقعيـت خـاص ارتبـاط مـي    
) 32، ص1388هاي خاص پديـدة مـورد مطالعـه اسـت. (ايمـان،       نندة ويژگيمنعكس ك

شـود بـا واقعيـت     بنابراين، نظرية اسلامي خانواده از طريق ساختن مدل نظري قادر مـي 
يابد. گفتني است كه مدل تجربي، تمايز قابل توجهي بـا مـدل نظـري بـه      تجربي ارتباط 

بيشتر بـه پـارادايم تفسـيري مربـوط      معناي يادشده ندارد و ساخت مدل مفهومي نيز كه
  گردد. (همان جا) سازي قلمداد مي است، در اين پارادايم، تعبير ديگري از نظريه

  
  استعاره و تمثيل) بيان واقعيت در قالب 2

سازي، جنبة حتمي و الزامي  شناختي از اين نوع مدل گيري نظرية جامعه هرچند بهره
تواند مزيتي  ر تفهيم مفاد نظريه، استفاده از آن ميندارد، اما با توجه به نقش مؤثر آن د

هاي  براي نظرية اسلامي خانواده قلمداد شود. از اين گذشته، در متون ديني به استعاره
خوريم كه بهره  هاي روابط خانوادگي برمي جالب توجهي در بارة ماهيت و ويژگي

توان به  ن اين موارد ميكند. از ميا تر شدن اين نظريه كمك مي گرفتن از آنها به غني
Ó¨££(تشبيه زن و شوهر به لباس يكديگر در آية èδ Ó¨$t6 Ï9 öΝ ä3 ©9 öΝ çFΡ r& uρ Ó¨$t6 Ï9 £ ßγ (بقره/  )9©

ööΝ()، تشبيه زنان به كشتزار در آية 187 ä. äτ !$|¡ÎΣ Ó ö̂� ym öΝ ä3 ) و تشبيه زن به 223(بقره،  )9©
) اشاره 120، ص14(حرّ عاملى، ج» بِقَهرَمانةإنّ المرأة ريحانة و لَيست «ريحانه در حديث 

  كرد. 
  
  موداري) ترسيم بازنمود ن3

سازي، نشان دادن الگوي روابط ميان مفاهيم و متغيرهـاي بـه كـار     هدف از اين نوع مدل
هاسـت. از آنجـا كـه مـدل      ها به كمك علائمـي ماننـد خطـوط و پيكـان     رفته در فرضيه

شناختي اسـت كـه وابسـتگي بـه      فاً ابزاري روشنموداري با قطع نظر از محتواي آن صر
اي مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد،      تواند در هر نظريـه  نظريه يا پارادايم خاصي نداشته و مي

رو نيسـت. گفتنـي    كارگيري اين نوع مدل با محدوديتي روبه نظرية اسلامي خانواده در به
نظـري قابـل ارجـاع     است كه اگر محتوا نيز در نظر گرفته شود، مدل نموداري بـه مـدل  

  توان آن را نوع مستقلي از مدل تلقي كرد. خواهد بود و نمي
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  آل  ) طراحي تيپ ايده4
شـناختي و راهنمـايي بـراي     آل نيز با قطع نظـر از محتـوا صـرفاً ابـزاري روش     تيپ ايده
شود و سپس معيار مقايسه با واقعيات  سازي است كه از واقعيت بيروني انتزاع مي فرضيه
) ولي از آنجا كـه همـواره محتـوايي    141-140، ص1382گيرد. (وبر،  ي قرار ميانضمام

آل به مدل مفهومي يا همان مدل  شود، معمولاً تيپ ايده واقعي در قالب اين مدل ارائه مي
آل وجود دارد كه آن را به مدل  گردد. البته كاربرد ديگري نيز براي تيپ ايده نظري بازمي

زند. برحسب اين كاربرد كه نظرية اسلامي خانواده نيز  ند ميپيو -معناي پنجم -هنجاري
آل به جاي آنكه از واقعيت بيروني برگرفته شـوند،   هاي تيپ ايده بر آن تأكيد دارد، مؤلفه

  گردند.   پرداز انتزاع مي از ايستارهاي ارزشي نظريه
  
 ) ساختن مدل آرماني هنجاري5

هاي علـوم اجتمـاعي (بليكـي،     با پژوهشارتباط بودن مدل هنجاري  بر خلاف ادعاي بي
هاي توانش، زمينـة ورود ايـن نـوع     )، در سطور قبل اشاره شد كه نظريه216، ص 1384
انـد. از ايـن رو،    پـردازي در علـوم اجتمـاعي فـراهم كـرده      سازي را به عرصة نظريه مدل

يـت  ساختن مدل آرماني هنجاري به عنوان معيار مقايسـه و مبنـاي نقـد و ارزيـابي واقع    
تواند در نظرية اسلامي خانواده در دسـتور كـار قـرار گيـرد. البتـه بـه نظـر         اجتماعي مي

قابـل   -آل تيـپ ايـده   -سازي بـه نـوع چهـارم     رسد چنين مدلي از حيث روش مدل مي
  ارجاع است.  

رود نظريـة   بنابراين، مدل نظري و مدل هنجاري، دو نوع مدلي هستند كه انتظـار مـي  
اخت آنها اهتمام ورزد و براي اين كار از ابزارهـايي ماننـد ترسـيم    اسلامي خانواده به س

آل بهـره خواهـد جسـت، ضـمن آنكـه، ظرفيـت        بازنمود نموداري و طراحي تيپ ايـده 
 اي نيز در نظرية اسلامي خانواده وجود دارد.  استفاده از مدل استعاره

  
  سازي . مفهوم7

هـاي علـوم اجتمـاعي بـه      ة نظريـه اند و لـذا توسـع   هاي علمي مفاهيم، سنگ بناي نظريه
اند. علوم اجتماعي ماننـد بيشـتر    مفاهيمي بستگي دارد كه در طول تاريخ علم ابداع شده

علوم ديگر عمدتاً با مفاهيم كلي و انتزاعي با سطوح متفاوت انتزاع سـر و كـار دارنـد و    
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تقيم بـه  در ميان اين مفاهيم انتزاعي، قسم خاصي از مفاهيم وجود دارد كه بـه طـور مس ـ  
و  1پذير اشاره ندارند و با تعابير مختلفي از قبيل مفاهيم نظري واقعيات تجربي و مشاهده

 شود. از آنها ياد مي 2ها سازه

ــه مفهــوم ســازي در علــوم اجتمــاعي شــامل رويكردهــاي   رويكردهــاي متفــاوت ب
شناسـي خـانواده نيـز     هـاي جامعـه   سازي و تفسـيري، در نظريـه   شناختي، عملياتي هستي

هـاي مفهـومي عـام و نـاظر بـه       اند. رويكرد نخست كـه بـا طراحـي نظـام     انعكاس يافته
) در 174-172، ص1384ي، هاي اساسي جهان اجتماعي سـر و كـار دارد، (بليك ـ   ويژگي

 شود.   نظرية كاركردگرايي پارسونز مشاهده مي

هـاي   سازي كه اساساً با پارادايم اثباتي پيوند دارد، در بيشـتر نظريـه   رويكرد عملياتي 
پـردازي   خانواده مفروض گرفته شده است. برحسب اين پارادايم، علم از دو زبان مفهوم

پـردازي بـراي بيـان     سازي برخوردار است. عالمان اجتمـاعي از زبـان مفهـوم    و عملياتي
هـا و   هاي پـژوهش، فرضـيه   كليدي و روابط ميان آنها، پرسش هاي نظري، مفاهيم انديشه
سازي براي تغيير شـكل زبـان نظـري بـه      گيرند. اما زبان عملياتي هاي خود بهره مي يافته

گيـري مفـاهيم    هـاي انـدازه   رود. اين كار با مشخص كردن رويه مفاهيم تجربي به كار مي
هاي مرتبط  ن مفاهيم و توليد دادههاي مناسب براي سنجيدن آ نظري و نشان دادن معرّف

  )  176-175گيرد. (همان، ص با آنها انجام مي
ويـژه   هاي تفسيري يا تلفيقي، بـه  هاي متعلق به پارادايم رويكرد تفسيري نيز در نظريه

هاي كنش متقابل نمادين و فمينيستي، به كـار رفتـه اسـت. ايـن رويكـرد مسـتلزم        نظريه
وزمرة كنشگران اجتمـاعي اسـت. بـرخلاف رويكردهـاي     برگرفتن مفاهيم فنّي از زبان ر

عمل كرده و زمينة تحميل مفاهيم پژوهشگر بر زندگي » از بالا به پايين«ديگر كه معمولاً 
» از پـايين بـه بـالا   «كنند، در رهيافت هرمنوتيك پژوهشـگر   عادي كنشگران را فراهم مي

از چـه مفـاهيم و تفسـيرهاي    آموزد كه آنها  كند، يعني از كنشگران اجتماعي مي عمل مي
كنند تـا دنيـا را بـراي خـود قابـل فهـم سـازند. وي طـي فراينـد           اي استفاده مي روزمره
هاي فهم عاميانه را به عنوان اجزا و عناصر تفسير آنهـا بـه    اي اين مفاهيم و روش پيچيده
تعبيـر و  شـود. در ايـن فراينـد،     گيرد و از اين طريق به توليد مفاهيم فنّي نائل مي كار مي

شـود. مفـاهيمي    تر از تعابير فردي كنشگران اجتماعي ايجاد مي تر و انتزاعي تفسيري كلي
                                                           
1. theoretical Terms 
2. constructs 
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آيند ايستا و ثابت نيستند، بلكـه طـي فراينـدي از بـازبيني و      كه با اين شيوه به دست مي
  )183-182، ص1384بليكي، تر شوند. ( توانند كامل تأمل مي

سازي در حوزة علوم اجتمـاعي دارنـد؛    هوممتون ديني اسلام ظرفيت وسيعي براي مف
زيرا افزون بر مفاهيم فراوان مندرج در اين متـون كـه مسـتقيماً جنبـة توصـيفي دارنـد،       

هـاي زنـدگي اجتمـاعي را در بـر      هاي اخلاقي و حقـوقي اسـلام كـه تمـام حـوزه      نظام
فسـير  هـا يـا ت   تواننـد در تبيـين پديـده    شماري هستند كه مي گيرند، حاوي مفاهيم بي مي

  هاي اجتماعي به كار روند.   ها در تمام حوزه كنش
مفاهيم قابل استخراج از متون ديني و مناسب براي تحليـل اجتمـاعي داراي سـطوح    

پـذير حكايـت دارنـد و يـا از      متفاوتي هستند؛ بخشي از آنها يا مستقيماً از امور مشاهده
شناسايي كرد. بخش ديگـري  توان مصاديق قابل مشاهدة آنها را  سازي مي طريق عملياتي

شـوند:   از آنها خصلت نظري محض دارند كه اين قسم اخير خود به دو دسته تقسيم مي
پذيرنـد   مفاهيمي كه به طور غير مستقيم يعني به لحاظ نتائج تجربي مترتب بر آنها آزمون

 و مفاهيمي كه كاملاً به خارج از قلمرو تجربـه تعلـق دارنـد. بنـابراين، بـا سـه دسـته از       
) مفـاهيم حـاكي از امـور اجتمـاعي     1رو هسـتيم:   مفاهيم حـاكي از امـور واقعـي روبـه    

) 2پذير، مانند حجاب، ازدواج، طلاق، امر به معروف، نهي از منكر، حـب دنيـا؛    مشاهده
مفاهيم نظري سطح يك كه هرچند داراي مصاديق محسوس نيستند، اما به لحـاظ نتـايج   

نند ايمان، يقين، نفس اماره، نفس لوامه، قسـاوت قلـب؛   پذيرند، ما تجربيِ باواسطه آزمون
) مفاهيم نظري سطح دو كه جنبة فراتجربي دارند و از اين رو، تجزيـه و تحليـل آنهـا    3

سازي از آنها صـرف نظـر    جنبة فلسفي يا تعبدي خواهد داشت و در سطح تجربيِ نظريه
لبته تمايز گذاردن بين مفـاهيم  خواهد شد، مانند خدا، ملائكه، جنّ، شيطان، قضا و قدر. ا

برانگيز باشد، ولـي   برحسب اين سطوح، همواره روشن نيست و گاه ممكن است مناقشه
 رسد. كليت اين تمايز قابل دفاع به نظر مي

گفتني است كه بخش زيادي از ايـن مفـاهيم را اصـطلاحات داراي خاسـتگاه دينـي      
تفسير آنهـا خـود ديـن اسـت و      دهند، يعني اصطلاحاتي كه مرجع تعريف و تشكيل مي

بنابراين، در مقام تعريف عملياتي آنها نيازمند مراجعه به متون ديني براي يافتن مصـاديق  
اند و  آمده گاه بيانگر اموري ثابت دست هاي به هاي آنها هستيم. در ضمن، معرف و معرف
را نيـز  توان قواعدي كلي را از متون دينـي اسـتخراج كـرد كـه مصـاديق متجـدد        گاه مي
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پيشاپيش در بر مي گيرند. اما بخش ديگري از اين مفاهيم در زبان عرفي كنشگران ريشه 
تـوان بـا مراجعـة مسـتقيم بـه واقعيـات        دارند و از اين رو، در تعريف عملياتي آنها مـي 

  هاي آنها را شناسايي كرد.   اجتماعي، معرف
و بـراي مفـاهيم عرفـي،     »صلة ارحام«و » امر به معروف«توان براي مفاهيم ديني،  مي

هـاي امـر بـه معـروف، مراتـب و       را مثال زد. به منظور تعيـين معـرف  » تفاضل درجات«
اي، رفتاري، زبـاني و عملـي    هاي مختلف آن از قبيل انزجار قلبي، امر و نهي اشاره شيوه

سازي بـه   گردند و عملياتي به تفصيلي كه در منابع روائي و فقهي ذكر شده، استخراج مي
هاي صلة رحم مانند ديـد و بازديـد،    گيرد. به همين ترتيب، معرف آنها صورت ميكمك 
هاي مالي و غير مالي به خويشاوندان، دعاي خير براي آنـان و حتـي    پرسي، كمك احوال

توان از متون دينـي اسـتخراج كـرد. امـا      انجام خيرات براي ايشان پس از مرگشان را مي
هـا كـه در قـرآن     درجات و مراتب دنيوي انسان مفهوم تفاضل درجات به معناي تفاوت

شده در زبـان روزمـره اسـت و     )، يك مفهوم شناخته32كريم به آن اشاره شده (زخرف، 
علوم اجتماعي نيز حاوي مفاهيم مشابهي مانند طبقة اجتماعي و پايگاه اجتماعي هستند؛ 

از متـون دينـي   هـاي آن   از اين رو، تعريف عملياتي اين مفهوم در گرو استخراج معـرف 
  توان آنها را با همان شيوة مرسوم در علوم اجتماعي تعيين كرد. نيست و مي

سازي در علوم اجتماعي، رويكـرد   گانة مفهوم رسد از ميان رويكردهاي سه به نظر مي
پردازي دينـي در حـوزة علـوم اجتمـاعي دارد و      سازي تناسب بيشتري با نظريه عملياتي

مي خـانواده مفـروض گرفتـه شـده اسـت. امـا رويكـرد        همين رويكرد در نظريـة اسـلا  
هرچنــد در  هــاي مفهــومي عــام ســروكار دارد،  شــناختي كــه بــا طراحــي نظــام هســتي
پردازي ديني قابليت اجرا دارد، ولي نظريـة اسـلامي خـانواده بـه دليـل آنكـه بـر         نظريه

ستوار اسـت،  هاي علّي خرُد و كلان از متون ديني ا استقراي استكشافي عوامل و مكانيزم
از اين رويكرد انتزاعي بهره نخواهد جست و از رويكرد تفسيري نيز چنانكـه در بحـث   

سازي اشاره شد، فقط در مقام اعتبارسـنجي و آزمـون نظريـه، نـه در مقـام       راهبرد نظريه
  ساخت آن، استفاده خواهد شد.  
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 سازي . فرضيه 8

است حدسي و تأييد نشده در مورد  به عنوان يكي از اقسام گزارة علمي، ادعائي 1فرضيه
هايي از نـوع چرايـي مطـرح     ارتباط بين دو يا چند مفهوم كه معمولاً در پاسخ به پرسش

هـاي   ، گـزاره »ارتبـاط بـين دو يـا چنـد مفهـوم     «) قيـد  214، ص1384شود. (بليكي،  مي
 ـ   كند؛ زيرا مفاد اين دست از گزاره وجودي را از اين تعريف خارج مي ا ها بيـان وجـود ي

نيز براي خارج كـردن  » تأييد نشده«ها با يكديگر. قيد  هاست، نه ارتباط پديده عدم پديده
اي اسـت كـه    هاي تجربي است؛ زيرا اصل بديهي، گـزاره  ها و تعميم اصول بديهي، قانون

شـود كـه    اي اطلاق مـي  صدق آن به طور پيشيني به اثبات رسيده است و قانون به گزاره
هاي مختلف تأييد شده تـا آنجـا    ي متعدد و متنوع و در وضعيتمضمون آن با رويدادها

اي كلّـي گفتـه    تجربي نيز به گزاره  اند؛ تعميم كه دانشمندان آن را حقيقت به شمار آورده
، 1388رينولـدز،  شود كه مفاد آن از پشتوانة متوسط تأييد تجربي برخـوردار اسـت. (   مي
  )  99 -96،  84ص

هـاي حـاكي از همبسـتگي     شوند: فرضيه دسته تقسيم مي ها به طور كلي به دو فرضيه
بين سـطح تحصـيلات فرزنـدان و نـوع     «مثبت يا منفي بين مفاهيم، مانند اين فرضيه كه 

هاي حاكي از رابطة علّي بين مفـاهيم،   و فرضيه» تغذية آنان، همبستگي مثبت وجود دارد
». شـود  ازدواج مـي  ارتقاي سطح تحصيلات، موجب افـزايش سـنّ  «مانند اين فرضيه كه 

 )88-87(همان، ص

شوند،  ها جزئي از ساختمان نظريه و متأخر از آن قلمداد مي در راهبرد قياسي، فرضيه
هايي را در شـرائطي   شوند تا وقوع پديده ها از نظريه استنتاج مي با اين توضيح كه فرضيه

ها را نشـان   يبين بيني كنند، به اين منظور كه اگر مطالعات تجربي صحت پيش خاص پيش
هـاي كمـي،    دادند، اعتبار تجربي آن نظريـه پذيرفتـه شـود. در مـوارد اسـتفاده از روش     

هاي مناسـب و   سازي مفاهيم موجود در آنها و گردآوري داده ها از طريق عملياتي فرضيه
هـاي آمـاري مثـل     هاي اين مفاهيم بـا بعضـي تحليـل    كشف ماهيت روابط ميان شاخص

  )  215-214، ص1384زمون خواهند شد. (بليكي، همبستگي يا رگرسيون آ
هاي پژوهشي از اهميت كمتـري   با قطع نظر از راهبرد قياسي، فرضيه در ديگر راهبرد

هـايي از   ها براي راهبرد استقرائي و براي پاسخ دادن بـه پرسـش   برخوردار است. فرضيه

                                                           
1. hypothesis 
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ر مراحل اوليـة  كم د تناسبي ندارند و در راهبرد تفسيري دست» چگونه«يا » چيست«نوع 
شـوند و در مراحـل بعـدي نيـز بـدون آنكـه نيـازي بـه          تحقيق كاملاً نامناسب تلقي مي

گيري مفاهيم يا آزمون آماري باشد، صرفاً جزئي از فرايند تكـوين نظريـه از درون    اندازه
هـا جنبـة صـوري كمتـري داشـته و       گردند، ضمن آنكه آزمون فرضـيه  ها قلمداد مي داده

هـاي متنـي    هـاي داده  هايي بر مبناي شواهد و دستكاري مفاهيم و مقوله لبيشتر به استدلا
  تكيه دارد. (همان جا) 

سازي بيشترين پيوند را بـا راهبـرد قياسـي دارد كـه در نظريـة       به اين ترتيب، فرضيه
هـاي متـون    سازي بر مبناي گـزاره  اسلامي خانواده نيز مفروض گرفته شده است. فرضيه

  گيرد:  آميز بودن اين تعبير، به دو شيوة ذيل صورت مي ز مسامحهپوشي ا ديني، با چشم
هـاي اجتمـاعي،    هـاي اخبـاري نـاظر بـه واقعيـت      ) شيوة مستقيم كه در آن، گـزاره 1

مـن سـاء   «شوند. براي مثـال، از حـديث    هاي علمي بيان مي استخراج و در قالب فرضيه
آيد كه بيـانگر تـأثير    اي به دست مي ه)، فرضي214، ص1363(ابن شعبه، » خلُقهُ ملهّ أهلهُ

  اش از اوست.  بدخلُقي شخص در احساس دلتنگي و بيزاري اعضاي خانواده
هايي كه به طـور آشـكار در متـون دينـي وارد      ) شيوة غير مستقيم كه در آن، گزاره2
و يـا از   :اند و از احكام فقهي يا اخلاقي دين و گاه از سيرة رفتاري معصـومان   نشده
شـوند، اسـتخراج و در قالـب فرضـيه بيـان       ت ضمني متون ديني الهام گرفتـه مـي  اشارا
انّ االلهَ غَيـور يحـب كـلّ    «گردند. براي مثال، نظرية اسلامي خانواده با الهام از حديث  مي

غيرتي شـوهر در   بي«كند كه  )، اين فرضيه را مطرح مي107، ص14(حرّ عاملى، ج» غَيور
  ».داردثباتي خانواده تأثير  بي

شيوة نخست چندان ابهامي ندارد، اما شيوة دوم نيازمند توضيح كوتاهى اسـت. يـك   
شكل ساده و نسبتاً عام براى اجراي اين شيوه آن است كه متعلَّق يـك حكـم فقهـي يـا     
اخلاقي دين (مثلاً غيرت در حديث بالا) را به عنوان موضوع گـزاره در نظـر بگيـريم و    

ه پرسش تحقيق به وسيلة خود محقق تعيـين شـود. بـه ايـن     محمول گزاره نيز با توجه ب
هاي ديني و از سـوي   سازي در شيوة غير مستقيم از سويي متكي به گزاره ترتيب، فرضيه

دهد و از اين  پرداز صورت مي ديگر بر پاية تدوين و تنظيمي استوار است كه خود نظريه
هايي كه به شيوة مسـتقيم   فرضيه هاي به دست آمده با اين شيوه، در مقايسه با رو، فرضيه

شوند، از نظر امكان اسناد به دين از اعتبار كمتري برخوردارند؛ زيـرا اسـناد    استخراج مي
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  مضمون آنها به دين كاملاً حدسي و احتمالي است.  
هـا در اهـداف تبيينـي علـوم اجتمـاعي       گيـري از ايـن نـوع فرضـيه     با اين حال، بهره

نظران مسلمان كه اسـتفادة معرفتـي    ديدگاه برخى صاحبپذيرفتني است؛ زيرا بر خلاف 
دانند كـه اسـتناد مضـامين     هايي موجه مي هاي متون دينى را فقط در مورد گزاره از گزاره

)، 353، ص1377آنها به دين قطعى بوده يا با ظنّ معتبر اثبات شده باشد (جوادي آملي، 
ن ديني در مقاصـد تبيينـي بـه كـار     رسد براي آنكه گزارة استخراج شده از متو به نظر مى

اي  توان از هر گـزاره  آيد، نيازي نيست كه از معيارهاي اعتبار فقهي برخوردار باشد و مي
حتي در صورت ضعف سند يا ابتلا به معارض و ماننـد آن اسـتفاده كـرد، مشـروط بـه      

م، براي اينكه از آزمون تجربي سربلند بيرون آيد. آري، از مرحلة تبيين تجربي كه بگذري
مقاصد ديگري مانند ارائة مباني فراتجربي، ساختن نظرية هنجاري و ترسـيم راهبردهـاي   

هـا ضـرورت    ديني براي رفع مشكلات اجتماعي، رعايت معيارهاي فقهي اعتبـار گـزاره  
 دارد. 

در توضيح ادعاي يادشده كه در نظرية اسلامي خـانواده نيـز مفـروض گرفتـه شـده      
هاى فاقـد اعتبـار لازم را    ) از آنجا كه بنا نيست گزاره1شود:  ياست، به سه نكته اشاره م

به طور قطعى به دين اسناد داده و گزارة ديني محسـوب كنـيم، نگـران ابطـال احتمـالي      
هاى  اى از گزاره ) علم اجمالى به وجود مجموعة گسترده2هاى دينى نخواهيم بود.  آموزه

پردازي دينـى   گيرى از آنها در مقام نظريه بهرههاى ظاهراً غير معتبر،  صادق در ميان گزاره
ها نقش بسـيار مهمـى در تحقـق اهـداف تبيينـى ايفـا        سازد؛ زيرا اين گزاره را موجه مى

هـا و   پردازي دينـى، در تبيـين بسـيارى از پديـده     كنند و با حذف آنها از قلمرو نظريه مى
ربه معيار نهـائى داورى در  ) تج3رو خواهيم شد.  رفتارهاى اجتماعى با خلأ فرضيه روبه

تواند شاهد صدق يـا   ها مي سطح تجربيِ علم ديني است و از اين رو، تأييد تجربى گزاره
  كم، تقويت كنندة مضمون آنها قلمداد شود. دست

هـاي قابـل اسـتخراج از متـون دينـي بـا        توجه به اين نكته سودمند است كه فرضـيه 
  توان آنها را در دو دسته جاي داد: كلي ميبندي  سطح نيستندو در يك تقسيم يكديگر هم

كننـد، بـدون آنكـه     هاي نظري كه ارتباط بين دو مفهوم كلـي را بيـان مـي    ) فرضيه1 
دلالتي ضمني بر تكنيك خاصي داشته باشند، مانند فرضية حاكي از تأثير ايمـان و عمـل   

  )؛96صالح بر جلب محبت ديگران (مريم/ 
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هاي قابل اجـرا در مقـام عمـل اشـاره      ون و تكنيكهاي كاربردي كه به فن ) فرضيه2 
 “دوسـتت دارم ”اظهار محبت بـه همسـر بـا گفـتن جملـة      «دارند، مانند اين فرضيه كه: 

  )  10، ص14(حرّ عاملى، ج». تواند در افزايش ثبات خانواده نقش داشته باشد مي
تبيينـي بـيش از   هاي  با توجه به اين نكته، ظرفيت وسيع متون ديني براي ارائة فرضيه

هاي كارآمد و پربار اسـتخراج فرضـيه از متـون     گردد؛ زيرا يكي از شيوه پيش آشكار مي
هاي نظريِ استخراج شـده از متـون دينـي و بـا      ديني آن است كه محقق بر اساس گزاره
هـا،   هاي قابل استفاده براي تحقق عملي آن گزاره عنايت به ملاحظات مصداقي و تكنيك

هاي كاربرديِ ناظر به تكنيك اقدام كند. بـراي مثـال، محققـي از متـون      به ساختن فرضيه
». صلة رحم، موجب افزايش روزي اسـت «كند كه  ديني اين گزارة نظري را استخراج مي

ارتباط «هايي ناظر به تكنيك استنتاج كند، مانند اين كه  تواند از اين گزاره، فرضيه وي مي
از آنجـا كـه   ». كوتاه، موجـب افـزايش روزي اسـت   با خويشاوندان از طريق ارسال پيام 

تكنيك ارسال پيام كوتاه، مصداق صلة رحم يعني همان موضـوعي اسـت كـه در گـزارة     
توان اين فرضية ناظر بـه تكنيـك را    نظري به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده، مي

 .به رغم آنكه مستقيماً در متون ديني وارد نشده است، به دين منتسب كرد

با الهام از همين نكته بايد نكتة مهم ديگري را گوشزد كرد و آن اينكه امكان اسـتفاده  
گيرنـد در   شناسان خانواده در تحقيقات خود به كار گرفته و مي هايي كه جامعه از فرضيه

هـا در چـارچوب    نظرية اسلامي خانواده وجـود دارد، مشـروط بـه اينكـه ايـن فرضـيه      
ز متون ديني قرار گيرند و از نظـر محتـوايي بـا آنهـا سـازگار      هاي نظري برگرفته ا گزاره

  باشند.   
  
  . اعتبارسنجي نظريه9

خواه بـه وسـيلة خـود     -شناسي هاي جامعه شيوة ارزيابي و اعتبارسنجي هر يك از نظريه
برحسـب اينكـه آن نظريـه بـه كـدام يـك از        -پرداز و خـواه بـه وسـيلة ديگـران     نظريه

  شود.  ي تعلق دارد، تعيين ميهاي علوم اجتماع پارادايم
هـاي   هاي متعلق به پارادايم اثباتي، از جملـه بيشـتر نظريـه    اصولاً اعتبارسنجي نظريه

هـاي مسـتخرج از آنهـا انجـام      شناسي خانواده، از طريق تأييـد يـا ابطـال فرضـيه     جامعه
 ـ   هاي ناشي از آن فرضـيه  بيني پذيرد، به اين صورت كه آزمون تجربيِ پيش مي ه هـا كـه ب
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  كند.   انجامد، امكان ارزيابي نسبي نظريه را فراهم مي پذيرش يا رد آنها مي
هاي كنش متقابـل   هاي متعلق به پارادايم تفسيري و به طور خاص نظريه اعتبار نظريه

نمادين، در گرو انطباق آنها با فهم خود كنشگران از موقعيت اسـت كـه ايـن انطبـاق از     
به منظور احراز موافقت آنان با تفاسـير پژوهشـگران از    هايي مانند سؤال از كنشگران راه

  )258، 243، ص1385شود. (ساير،  هاي آنان مشخص مي ها و انگيزه كنش
هاي متعلق به پارادايم انتقادي بر پاية موفقيت آنها در توصـيف   سرانجام، اعتبار نظريه

از يك سـو و ارائـة   اند  و تبيين شرائط موجود كه به وسيلة ساختارهاي پنهان ايجاد شده
شـود. بـر ايـن     آگاهي و درك لازم به مردم براي تغيير شرائط از سوي ديگر تعيـين مـي  

هـا در فراينـد پويـا و     هاي انتقادي جنبة ايستا ندارد، بلكه اين نظريه اساس، آزمون نظريه
مستمر حضور در مقام عمـل بـراي تغييـر شـرائط موجـود بـه محـك آزمـون گذاشـته          

  )110، ص1388، شوند. (ايمان مي
گيـرد   نظرية اسلامي خانواده در بحث هدف علم، رويكردي تلفيقي را مفـروض مـي  

كه به موجب آن، تبيين علّي، فهم معاني و تحليل انتقاديِ معطوف بـه تغييـر، بـه عنـوان     
پـردازي از اسـتراتژي    شـوند و در فراينـد نظريـه    پردازي در نظر گرفته مـي  اهداف نظريه

كند. قهـراً اعتبـار دينـي چنـين      محور پيروي مي -لگوي ويژة متنقياسي در ضمن يك ا
شناسي اجتهـادي خواهـد بـود و اعتبـار آن در      اي در گرو رعايت معيارهاي روش نظريه

  هاي مستخرج از آن بستگي خواهد داشت.   سطح تجربي به تأييد يا ابطال فرضيه
هـا   ن معيار ارزيـابي نظريـه  اما انطباق با فهم كنشگران كه در پارادايم تفسيري به عنوا

هاي معناشناختي  شود و نظرية اسلامي خانواده نيز در مقام اعتبارسنجي فرضيه مطرح مي
هاي مستخرج  نظريه بر آن تأكيد دارد، از نگاه منطقي به همان معيار تأييد يا ابطال فرضيه

هـاي   شاز نظريه قابل ارجاع است، همچنان كه برخي با استدلال بر ايـن مطلـب كـه رو   
روند، اين  اند كه در بارة امور معنادار به كار مي قياسي -هاي فرضي تفسيري، همان روش
  )   236، ص1996اند. (فولسدال،  نكته را گوشزد كرده

سازي مردم براي تغيير شرائط ناعادلانـه نيـز كـه معيـار      موفقيت عملي نظريه در آگاه
ها نيست؛  شود، ناقض معيار آزمون فرضيه ميها در پارادايم انتقادي قلمداد  ارزيابي نظريه

هاي انتقادي از دو بخش نظري و عملي، روشن اسـت كـه    زيرا با توجه به تركيب نظريه
موفقيت عملي، معيار آزمونِ بخش عملي نظريه است و اما بخش نظري برحسب همـان  

  ها آزمون خواهد شد.   معيار تأييد يا ابطال فرضيه
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  گيري نتيجه
سازي در علوم  شناختي براي نظريه اندازي روش توان ارائة چشم مقاله را ميدستاورد اين 

شناسـي خـانواده تلقـي كـرد. ايـن       اجتماعي اسلامي و به طور نمونـه در حـوزة جامعـه   
  انداز در قالب محورهاي ذيل قابل ارائه است:   چشم

در ل بنـدي متـداو   نظرية اسلامي خانواده در الگوي مورد نظر، از هر دو نوع صـورت  -
تـا حـدودي بهـره     فراينـدهاي علّـي،  مجموعة قوانين و يعني شناختي،  هاي جامعه نظريه
  گيرد.  مي
گيرد، هرچند ايـن   هاي برد متوسط قرار مي اين نظريه از حيث سطح، در رديف نظريه -

هـاي خُـرد نـاظر بـه      به معناي انكار ظرفيت وسيع متـون دينـي بـراي اسـتخراج گـزاره     
  هاي كلان نيست.  هاي فردي و نيز ساختن نظريه كنش

شناختي  روشگرايي  شناختي و كل از آنجا كه هيچ يك از دو رويكرد فردگرايي روش -
به طور مطلق قابل دفاع نيست، نظرية اسـلامي خـانواده در الگـوي مـورد نظـر، تلفيـق       

  د.گير گرايي را مفروض مي فردگرايي و كل
سازي، از اسـتراتژي قياسـي در ضـمن يـك الگـوي       اين نظريه از حيث راهبرد نظريه -

در آن ايفـا  هاي متـون دينـي، نقشـي محـوري      كند كه گزاره محور پيروي مي -ويژة متن
هاي متون دينـي   وجوي گزاره پرداز كارش را از جست كنند. برحسب اين الگو، نظريه مي

هـاي مـرتبط بـا     اي از گـزاره  وبيش گسـترده  كند و پس از استخراج مجموعة كم آغاز مي
منـد كـردن    كوشد از طريق نظام هاي علمي مي مسئلة مورد نظر و بيان آنها در قالب گزاره

 سازي نائل شود.   ظريهآنها به هدف ن

ساخت مـدل   ها مدلسازي، نظرية اسلامي خانواده بايد از ميان انواع  در ارتباط با مدل -
تواند از ابزارهـايي   نظري و مدل هنجاري را در دستور كار قرار دهد كه براي اين كار مي

اده آل بهره گيرد، ضمن آنكه ظرفيـت اسـتف   ي تيپ ايدهها مدلي نموداري و ها مدلمانند 
 اي نيز در نظرية اسلامي خانواده وجود دارد.  از مدل استعاره

سـازي   سازي در علوم اجتماعي، رويكرد عمليـاتي  از ميان رويكردهاي مختلف مفهوم -
پردازي ديني در حوزة علوم اجتمـاعي داشـته    رسد تناسب بيشتري با نظريه كه به نظر مي

  شود.   ته ميباشد، در ساخت نظرية اسلامي خانواده مفروض گرف
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گيـرد: در شـيوة    هاي متون ديني، به دو شيوه صورت مـي  سازي بر مبناي گزاره فرضيه -
هـاي اجتمـاعي، اسـتخراج و در قالـب      هـاي اخبـاري نـاظر بـه واقعيـت      مستقيم، گزاره

هايي كه از احكام فقهي يا  شوند و در شيوة غير مستقيم، گزاره هاي علمي بيان مي فرضيه
يرة رفتاري معصومان (ع) و يا از اشارات ضـمني متـون دينـي الهـام     اخلاقي و گاه از س

هـايي هـم كـه     گردند. البتـه فرضـيه   شوند، استخراج و در قالب فرضيه بيان مي گرفته مي
گيرند، به شـرط آنكـه در چـارچوب     شناسان خانواده در تحقيقات خود به كار مي جامعه
 اند.    د، در نظرية اسلامي قابل استفادههاي نظري برگرفته از متون ديني قرار گيرن گزاره

پردازي از اسـتراتژي قياسـي    از آنجا كه نظرية اسلامي خانواده از جهت راهبرد نظريه -
اي در گـرو رعايـت معيارهـاي     كند، قهراً اعتبار ديني چنين نظريه محور پيروي مي -متن

هـاي   ال فرضـيه شناسي اجتهادي است و اعتبار آن در سطح تجربي به تأييد يا ابط ـ روش
 مستخرج از آن بستگي دارد. 
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